
انسانی که دنبال توبه است باید 
تلاش کند تا خطــا و معصیت 
را اصــلاح کــرده و بــه نوعی 
جبران کند. ایــن جبران کردن 
با عذرخواهی یــا ندامت یا امور 
پس  می شــود.  انجام  دیگری 
کسی که دنبال توبه نیست هرگز 
دنبــال اصلاح نمــی رود و نیت 
اصلاح نخواهد داشت. خدا بارها 
به این نکته توجه می دهد که توبه 
می بایســت با اصلاح امر همراه 
باشد؛ زیرا بقای فساد نمی تواند 
بازگشتی را تضمین کند که مفید 

و سازنده باشد.
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کســی که گناه می کند نه تنها از خدا و فضل و رحمتش دور شده، بلکه 
در معرض خشــم و غضب الهی قرار می گیرد؛ از همین رو باید ترسان و 
هراسان باشــد و به محض آگاهی نسبت به خطا، با ندامت و عذرخواهی 
به درگاه الهــی بازگردد و توبه کند. لذا از نظر قرآن، فوریت توبه واجب و 
ضروری و تاخیر در آن گناه اســت؛ زیرا تاخیر در توبه به معنای جرات و 
 تجری نسبت به خدا است؛ شخص با تاخیر نشان می دهد که هیچ ترس  و

واهمه ای از خدا و خشمش ندارد و غضب الهی در نظرش کوچک است.

انســان وقتی کار زشت، خطا و گناهی مرتکب شود، ممکن است اصلا از 
کرده خود پشیمان نشود و آثار ندامت در روان و تن او آشکار نشود؛ زیرا 
نه تنها از کارش پشیمان نیست، بلکه حتی بدان افتخار می کند؛ اما گاهی 
 شخص به دلیل آنکه هنوز قلبش بیمار نشده و از سلامت برخوردار است

 با سرزنش نفس الهی مواجه شده و پشیمان می شود. از این رو همه انواع 
پشــیمانی ها به یک معنا ارزشی است؛ ولی زمانی این پشیمانی سودمند 

است که همراه با عمل مفیدی چون توبه و اصلاح خطا و گناه باشد.
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يكى از خصوصيات اميرالمؤمنين)ع(، اســتغفار آن بزرگوار است.دعا و 
توبه و انابه و استغفار اميرالمؤمنين خيلى مهم است. شخصيّتى كه جنگ 
و مبارزه مى كند، ميدانهاى جنگ را مى آرايد، ميدانهاى سياست را مى آرايد، 
نزديك به پنج سال بر بزرگ ترين كشورهاى آن روز دنيا حكومت مى كند، 
اگر امروز قلمرو حكومت اميرالمؤمنين را نگاه كنيد، مثلًا شايد ده كشور يا 
چيزى در اين حدود باشد؛ در چنين قلمرو وسيعى با آن همه كار و با آن 
همه تلاش، اميرالمؤمنين يك سياستمدار كامل و بزرگ است و دنيايى را 
در واقع اداره مى كند؛ آن ميدان سياستش، آن ميدان جنگش، آن ميدان 
اداره  امور اجتماعي اش، آن قضاوتش در بين مردم و حفظ حقوق انســانها 
در اين جامعه. اينها كارهاى خيلى بزرگى اســت، خيلى اشتغال و اهتمام 
مى طلبد و همه  وقت انســان را به خودش مشــغول مى كند. در اين طور 
جاها، آدمهاى يك بعُدى مى گويند، دعا و عبادت ما همين است ديگر. ما 
در راه خدا كار مى كنيم و كارمان براى خداست. امّا اميرالمؤمنين اين طور 
نمى فرمايد. آن كارها را دارد، عبادت هم دارد. در بعضى از روايات دارد  ـ البتّه 
من خيلى دنبال اين قضيه تحقيق نكردم، تا ببينم روايات قابل اعتماد است 
يا نه  ـ كه اميرالمؤمنين)ع( در شبانه روز، گاهى هزار ركعت نماز مى خواند!

اين دعاهايى كه مشاهده مى كنيد، دعاهاى معمول اميرالمؤمنين است. 
دعــا و تضرّع و انابه  اميرالمؤمنيــن، از دوران جواني اش بود. آن روزها هم 
اميرالمؤمنين مشــغول بود. زمان پيامبر هم يك جوان انقلابىِ در ميدانِ 
همه كاره  اين طورى بود. او هميشه مشغول بود و وقت خالى نداشت؛ امّا 
همان روز هم وقتى نشستند و گفتند در بين اصحاب پيامبر، عبادت چه 
كسى از همه بيشتر است؟ ابودرداء گفت: على. گفتند چطور؟ نمونه و مثال 
آورد و همه را قانع كرد كه على از همه بيشتر عبادت مى كند. زمان جوانى، 
بيست و چند سالش بود؛ بعد از آن هم كه معلوم است. زمان خلافت نيز 

همين طور بود.
داســتانهاى گوناگونــى  ـ مثل داســتان نوف بكالــى  ـ از عبادتهاى 
اميرالمؤمنين وجود دارد. اين صحيفه  علويهّ كه بزرگان جمع كرده اند، ادعيه  
مأثوره از اميرالمؤمنين اســت كه يك نمونه اش همين دعاى كميل است 
كه شــما شبهاى جمعه مى خوانيد. من يك وقت از امام راحل بزرگوارمان 
پرســيدم: در بين دعاهايى كه هســت، شــما كدام دعا را بيشتر از همه 
مى پســنديد و بزرگ مى شماريد؟ ايشــان تأمّلى كردند و گفتند: دو دعا؛ 
يكى دعاى كميل، يكى هم مناجات شعبانيّه. احتمالاً مناجات شعبانيه هم 
از اميرالمؤمنين است؛ چون در روايت دارد كه همه  ائمّه مناجات شعبانيّه 
را مى خواندند. من حدس قوى مى زنم كه آن هم از اميرالمؤمنين باشــد. 
كلمات و مضامينش هم شــبيه به همين كلمات و مضامين دعاى كميل 
اســت. دعاى كميل هم دعاى عجيبى است. شروع دعا با استغفار است و 
خدا را به ده چيز قســم مى دهد: اللّهمّ انيّ اسئلك برحمتك التى وسعت 
كل شى ء)الصحيفة العلوية و التحفة المرتضويه، ترجمه رسولي، ص 691(. 
خــدا را به رحمتش، خدا را به قدرتش، خدا را به جبروتش  ـ به ده صفت 
از صفات بزرگ پروردگار  ـ قســم مى دهد. بعد كه خدا را به اين ده صفت 
قســم مى دهد، مى فرمايد: اللّهمّ اغفرلى الذنوب التى تهتك العصم، اللّهمّ 
اغفرلــى الذنوب التى تنزّل النقم، اللّهمّ اغفرلى الذنوب التى تحبس الدعاء.
)اقبــال الاعمال )ط القديمه(، ج 2، ص 707( پنج نوع گناه را هم در آنجا 
به پروردگار عرض مى كند: گناهانى كه جلوِ دعا را مى گيرند؛ گناهانى كه 
عذاب نازل مى كنند و....يعنى از اوّل دعا، استغفار است؛ تا آخر دعا هم باز 
همين استغفار است. عمده  مضمون دعاى كميل، طلب مغفرت و آمرزش 
است. مناجاتى سوزناك و آتشين در طلب آمرزش از پروردگار است. اين، 

اميرالمؤمنين است. استغفار، اين است.
زنگارزداییاستغفار

انسان در عالي ترين شكل و متكامل ترين نوع زندگى، آن انسانى است 
كه بتواند در راه خدا حركت كند و خدا را از خود راضى نمايد و شــهوات، 
او را اســير خود نسازد. انســانِ درست و كامل، اين است. انسان مادّى كه 
اسير شهوت و غضب و هواهاى نفسانى و خواسته ها و احساسات خود است، 
انسان حقيرى است؛ هر چند هم به ظاهر بزرگ باشد و مقام داشته باشد. 
رئيس جمهورِ بزرگ ترين كشــورهاى دنيــا و دارنده  بزرگ ترين ثروتهاى 
جهان كه نمى تواند با خواهشهاى نفسانى خود مقابله و مبارزه كند و اسير 
خواهشهاى نفس خود است، انســان كوچكى است. امّا انسان فقيرى كه 
مى تواند بر خواسته هاى خود فائق آيد و راه درست را  ـ كه راه كمال انسان 

و راه خداست  ـ بپيمايد، انسان بزرگى است.
اســتغفار، شما را از آن حقارت نجات مى دهد. استغفار، ما را از آن بند 
و زنجيرها و غُلها نجات مى دهد. اســتغفار، زنگارهاى دل نورانيتان را كه 
خداى متعال به شــما داده است، از بين مى برد و پاك مى كند. دل، يعنى 
جان، يعنى روح، يعنى آن هويتّ واقعى انســان. اين، چيز خيلى نورانى اى 
اســت. هر انسانى، نورانى است. حتّى انســانى كه با خدا رابطه و آشنايى 
ندارد، در جوهر و ذات خود نورانيّت دارد؛ منتها بر اثر بى معرفتى و گناه و 
شهوترانى، آن را دچار زنگار كرده است. استغفار، اين زنگار را از بين مى برد 

و نورانيّت مى بخشد.
ضرورتآمادگیبراینشئهآخرت

ماه رمضان، وقت استغفار و دعا و انابه است. از اوّل شب بيست وسوم، 
از هنگام غروب آفتاب، سلام الهى  ـ سلام هى حتّى مطلع الفجر)سوره  قدر، 
آيه  5( ـ شروع مى شود، تا وقتى كه اذان صبح آغاز مى گردد. اين چند ساعتِ 
اين وســط، سلامِ الهى و امن الهى و خيمه  رحمت خداست كه بر سراسر 
آفرينش زده شــده است. آن شب، شب عجيبى است؛ بهتر از هزار ماه، نهَ 
برابر آن؛ خيرٌ من ألف شهر)سور ه  قدر، آيه  3(. هزار ماه زندگى انسان، چقدر 
مى تواند بركات به وجود آورد و جلب رحمت و خير كند! اين يك شــب، 
بهتر از هزار ماه است. اين، خيلى اهميّت دارد. اين شب را قدر بدانيد و آن 
را به دعا و توجّه و تفكّر و تأمّل در آيات خلقت و تأمّل در سرنوشت انسان 
و آنچه كه خداى متعال از انســان خواسته است و بى اعتبارى اين زندگى 
مادّى و اينكه همه  اين چيزهايى كه مى بينيد، مقدّمه  آن عالمى است كه 

لحظه  جان دادن، دروازه  آن عالم است، بگذرانيد.
لحظه  جان دادن، ما وارد عالم ديگرى مى شويم. براى آن روز، خودمان 
را بايد آماده كنيم. همه  اين دنيا، همه  اين ثروتها، همه  اين انرژيهايى كه 
خداى متعال در وجود شما در اين عالم به وديعه گذاشته است، همه  آنچه 
كه خدا براى بشر خواسته است  ـ حكومت عادلانه، زندگى مرفّه، چه و چه 
و چه  ـ براى اين است كه انسان فرصت پيدا كند تا خود را براى نشئه  آن 
عالم آماده نمايد. خود را آماده كنيد، با خدا انُس بگيريد، با خداوند مناجات 
كنيد، ذكر بگوييد و استغفار كنيد. آن وقت انسانهايى كه اين طور رو به خدا 
مى آورند و دل خود را تطهير مى كنند و از گناه رو برمى گردانند و تصميم بر 
عمل خير مى گيرند، موجودات عظيمى هستند كه در رويارويى با مشكلات 
اين عالم، مى توانند مقابله كنند. يك نمونه اش، امام بزرگوار ماست؛ نمونه هاى 
ديگرش، مؤمنين جامعه  خود ما هســتند؛ اين جوانان مؤمن و نستوه، اين 
زنان و مردان، آنهايى كه شهيد شدند، آنهايى كه جانباز شدند، آنهايى كه 
زندانهاى سختِ دوران اسارت را تحمّل كردند، آنهايى كه فراق عزيزان را 
تحمّل كردند، آنهايى كه سختيهاى ميدان جنگ را تحمّل كردند،هر يك 
از اينها، يك نمونه  ممتاز و عالى هســتند كه جا دارد هر ملتى يك نفر از 
اين شهدا را داشته باشد، او را تجليل كند؛ او را بزرگ بدارد و الگو قرار دهد.
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 دعا و استغفار 
در سيره اميرالمؤمنين )ع(

اوصاف خوارج و جاهلین متنسک
وقتى خوارج در مقابل امام على)ع( طغيان و شورش كردند، حضرت 
»ابن عباس« را سراغ اينها فرستاد، هنگامى كه برگشت، اوصاف آنها را 
براى حضرت چنين نقل كرد: پيشانى هايشــان از كثرت سجده مجروح 
شده و دست هايى كه مثل زانوى شتر پينه بسته است. لباس هاى كهنه 
زاهدمآبانــه به تن دارند. از همه بالاتر قيافه مصمم و تصميم قاطع اينها 
است. )1( امام على)ع( هم اين طبقه جاهلين متنسك را اين گونه توصيف 
مى كند: درشت خويانى پست، بردگانى فرومايه اند كه از هر گوشه اى گرد 
آمده و از گروه هاى مختلفى تركيب يافته اند. مردمى كه ســزاوار بودند، 
احكام دين را بياموزند و تربيت شوند و دانش فراگيرند و كارآزموده شوند 
و سرپرست داشــته باشند و دستگيرى شان كنند و آنها را به كار مفيد 
وادارند. آنها نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه آنان كه خانه و زندگى خود 

را براى مهاجران آماده كرده و از جان و دل ايمان آوردند. )2(
____________

1- العقدالفريد، ج 2، ص 389
2- نهج البلاغه- خطبه 238

چالش های امام علی)ع(
پرسش:

امام علی)ع( زمانی که زعامت و پیشــوایی مسلمانان را بعد از 
اقبال آنها به عهده گرفت، چه موانع، مشکلات و چالش هایی را فرا 

روی خود داشت که باید با آنها مقابله می کرد؟
پاسخ:

پیشبینیمشکلات
امام على)ع( پيوسته در دوران خلافت خلفا از بيان اين مطلب كه خلافت 
حق مسلم او است خوددارى نمى كرد. در عين حال بعد از كشته شدن عثمان 
مــردم ريختند به خانه على)ع( و اصرار فراوان كردند كه با او بيعت كنند و 
وى زمام امور را به دســت گيرد، اما امام على)ع( در بدو امر امتناع كرد و از 
پذيرش خلافت كراهت داشــت، »دعونى و التمسوا غيرى« مرا رها كنيد و 
برويد دنبال كسى ديگر)نهج البلاغه- خطبه 92( بعد خود امام علت امتناع 
را توضيح مى دهد كه اوضاع فوق العاده آشفته است و يك آينده آشفته تر در 
جلوى ما است. »فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان« يعنى ما جريانى را در 
پيش داريم كه رنگ هاى مختلف و چهره هاى گوناگون دارد و در پايان به عنوان 
اتمام حجت اعلام مى كند كه اگر من زمام خلافت را به دست گيرم، آنچنان 
رفتار مى كنم كه خودم مى دانم نه آنچنان كه شــما مى خواهيد)همان( اين 
سخنان نشان مى دهد كه امام على)ع( مشكلات فراوانى را در دوره خلافت خود 
پيش بينى مى كرد، اما مهم ترين چالش ها و مشكلات امام على)ع( عبارتند از: 

اهممشکلاتامامعلی)ع(
1- مشکل نفاق

اولين مشكل امام على)ع( داستان كشته شدن عثمان بود. امام على)ع( 
وارث خلافتى مى شد كه خليفه قبل از او را انقلابى هايى كه انقلاب كرده اند 
كشــته اند، و حالا به على)ع( پيوسته اند. همه مردم كه مثل اين انقلابى ها 
فكــر نمى كنند و خود على)ع( هم فكــرش نه با انقلابى ها مى  خواند و نه با 
مخالفين آنها و نه با عامه مردم! مخالفان امام على)ع( با مخالفان پيغمبر اين 
تفاوت را داشــتند كه مخالفان پيغمبر)ص( عده اى كافر و بت پرست بودند،  
و تحت لواى بت پرستى و پرستش غيرخدا با پيامبر)ص( مبارزه مى كردند. 
منكر خدا و توحيد بودند و آن را علنى هم مى گفتند! اما امام على)ع( با يك 
طبقه داناى بى دين مواجه شده كه متظاهر به اسلام اند، ولى مسلمان واقعى 
نيســتند. شعارهايشان اسلامى و هدف هايشان ضد اسلام است. اين مشكل 
نفاق در صفوف پيروان امام على)ع( بعدها منجر به دو جنگ جمل و صفين 

در برابر امام على)ع( شد.
2- انعطاف  ناپذیری در اجرای عدالت

مشكل ديگر امام على)ع( مربوط به سيره نظرى و عملى خودش بود. از 
يك طرف مسلمانان از ارزش هاى الهى خود دور شده بودند و در يك جامعه 
بيمار پرورش پيدا كرده بودند، از سوى ديگر على)ع( رهبرى بود انعطاف ناپذير 
در اجراى عدالت، بعد از پيامبر)ص( سال ها بود كه جامعه اسلامى عادت كرده 
بود به امتياز دادن به افراد متنقد، و على)ع( در اين زمينه صلابت عجيبى نشان 
مى داد و مى فرمود: من كسى نيستم كه از عدالت يك سرمويى منحرف شوم.
حتى اصحابش مى آمدند و مى گفتند: آقا! يك مقدار انعطاف داشته باشيد. 
حضرت در پاسخ مى فرمود: »اتأمرونى ان الطلب النصر بالجور« از من تقاضا 
مى كنيد كه پيروزى و موفقيت در سياست را به قيمت ستمگرى و پايمال 
كردن حق مردم ضعيف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبى و روزى در دنيا 
هست تا ســتاره اى در آسمان در حركت است چنين چيزى عملى نيست. 

)نهج البلاغه- خطبه 126(
3- صراحت و صداقت در سیاست

مشكل سوم امام على)ع( كه عده اى از دوستانش نيز آن را نمى پسنديدند، 
مســئله صراحت و صداقت او در سياست بود. مى گفتند: سياست اين همه 
صداقت و صراحت را برنمى تابد، يك مقدار خدعه و دغلبازى هم بايد در آن 
قاطى كرد. چاشنى سياست دغلبازى است و حتى بعضى مى گفتند: على)ع( 
سياست ندارد، معاويه را ببين چقدر سياستمدار است. امام على)ع( در پاسخ 
آنها مى فرمود: »به خدا قسم اشتباه مى كنيد، معاويه از من زيرك تر نيست، او 
دغلباز و فاسق است. من نمى خواهم دغلبازى كنم و از جاده حقيقت منحرف 
شوم و مرتكب فسق و فجور بشوم. اگر نبود كه خداى تبارك و تعالى دغلبازى 
را دشمن مى دارد. آن وقت مى ديديد كه زرنگ ترين مردم دنيا على است.« 

)نهج البلاغه- خطبه 191(
4- پیدایش خوارج مشکل اساسی علی)ع(

تفاوت هــاى ميان اوضاع پيامبر)ص( و امام علــى)ع( يكى اين بود كه 
پيامبر)ص( با مردم كافر و بت پرســت و كفر صريح و عريان روبه رو بود در 
حالى كه امام على)ع( با كفر زير نقاب اســلام يعنى نفاق روبه رو بود. تفاوت 
دوم اين بود كه در دوره خلفا به ويژه عثمان آن مقدارى كه بايد و شايد دنبال 
تعليم و تربيت دينى زمان پيامبر)ص( را نگرفتند و در طرف ديگر فتوحات 
زيادى بدون پشــتوانه شناخت فرهنگ اسلامى صورت گرفت كه در نتيجه 
آن طبقه اى در جامعه مسلمانان مقدس مآب و متنسك به وجود آمد كه با 
روح فرهنگ اســلام آشنا نبودند و فقط به پوسته چسبيده بودند اين گروه 
طبقه متعبد جاهل و خشك مقدسان خوارج بودند، كه مشكلات فراوانى را 

براى حضرت به وجود آوردند.

ویژگی های دینمداران واقعی
قال الامام علی)ع(: »لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع، 

و لا یضارع و لا یتبع المطامع«.
امام على)ع( فرمود: فرمان و حكم خدا را بر پا ندارند، جز آن كسى 
كه در اجراى حق سازشكار نباشد. در مقابل ديگران ذليل و خوار نشود، 

و پيرو طمع ها نگردد.)1(
____________

1- نهج البلاغه- حكمت 110

وجوبفوریتوبه
كســى كه گناه مى كند نه تنها از خدا و فضل 
و رحمتش دور شــده، بلكه در معرض خشــم و 
غضب الهى قرار مى گيرد؛ از همين رو بايد ترسان 
و هراسان باشد و به محض آگاهى نسبت به خطا، 
بــا ندامت و عذرخواهانه به درگاه الهى بازگردد و 
توبه كند. لذا از نظــر قرآن، فوريت توبه واجب و 
ضرورى و تاخير در آن گناه اســت؛ زيرا تاخير در 
توبه به معناى جرات و تجرى نسبت به خدا است؛ 
شخص با تاخير نشان مى دهد كه هيچ واهمه اى 
از خدا و خشــمش ندارد و غضب الهى در نظرش 

كوچك است.
خدا در بيان شرايط قبولى توبه مى فرمايد: توبه 
نزد خداوند تنها براى كسانى است كه از روى نادانى 
مرتكب گناه مى  شوند سپس بزودى توبه مى كنند؛ 
اينانند كه خدا توبه  شــان را مى  پذيرد و خداوند 

داناى حكيم است.)نساء ، آيه 17(
در اين آيه افزون بر شــرايط قبولى توبه به 
فوريت آن به عنوان اصل اساسى در توبه توجه 

شخصيت انسان را مجموعه اى از بينش ها، نگرش ها، منش ها 
و گرايش ها تشــكيل مى دهد. گاه به جهاتى شــخصيت انسانى 
تحت تأثير رفتارها و كنش ها و واكنش هاى ناپســند و نابهنجار 
قــرار مى گيرد و از حالت تعادل بيرون مى رود. براى بازســازى و 
ساخت دوباره سازه شخصيتى، روش هايى را روانشناسان پيشنهاد 
مى كنند كه براى تصحيح رفتارى و ايجاد تعادل شخصيتى لازم 

و ضرورى مى باشد.
مفهومتوبهدرقرآن

در آموزه هاى وحيانى نيز به اين مســئله از زاويه ديد ديگرى 
توجه شده است. مســئله توبه يكى از راه هاى بازسازى است كه 
قرآن بيان مى كند. توبه به معناى بازگشــت اعتقادى به ســوى 
هنجارهاست. شخص با توبه به اين درجه اعتقادى مى رسد كه آنچه 
تاكنون بدان عمل مى كرد و بينش و نگرش و گرايش وى را شكل 
مى داد، نادرست بوده است و او را از راه حق و كمال دور مى سازد.
در حوزه عمل نيز روشــى را پيشــنهاد مى دهد كه از آن به 

پوشــاندن ياد مى كنند به گونه اى كه گويى انجام نشــده اســت.
)مفردات راغب اصفهانى ص 71۴( اين پوشاندن گناه با انجام اعمال 
صالح تحقق مى يابد. شخص با توبه، از انديشه گناه و عمل به آن 
بازمى گردد و در انديشه هنجارها و رفتار درست و صالح مى شود و 
با پوشاندن تلاش مى كند تا با عمل به هنجارهايى خاص، هرگونه 
نشــانه ناهنجارى و آثار آن را از خود بزدايد. شــخصى كه گناه و 
نابهنجارى را انجام مى دهد هر چند با توبه از نظر فكرى و روحى 
به آرامش دست مى يابد ولى آثار نابهنجارى در وجود و شخصيتش 
باقى مى ماند و لكه هايى سياه هنوز در ته دل او برقرار است، از اين 
رو نياز است تا با اعمال نيك زنگارها و لكه هاى باقى مانده را بزدايد.

عواملمهمبازسازیشخصیت
قرآن اعمال صالح را عامل اصلى پوشاندن گناهان و زدودن 
زنگارهاى آن مى داند.)هود آيه 11۴( البته پيش از آنكه شخص 
به اعمال صالح رو آورد اميد به خداوند است كه موجب مى شود 

تا گناهان را با اعمال صالح بپوشاند. )تحريم آيه 8(

براى بازسازى شخصيت وجودى بايد افزون بر اعمال صالح به 
امورى به عنوان شروط و عوامل پوشاندن گناه توجه داشت. قرآن 
برپاداشتن نماز )مائده آيه 12( انفاق و كمك به ديگران و پرداخت 
زكات و صدقات مالى )همان ( يارى به صالحان و رهبران و پيامبران 
و احتــرام به آنان )همــان ( را از مهم ترين مصاديق عمل صالح و 
پوشــاندن گناه بر مى شمارد. در حقيقت اينها نمونه ها و مصاديق 
عينى از اعمال صالح اســت كه قرآن با تأكيد بر آن مى كوشد تا 

توجه انسان ها را به آنها جلب كند.
از ايــن رو تحمل هجرت در راه خــدا )آل عمران آيه 190 تا 
195( احسان و نيكوكارى )هود آيه 11۴ و 115 و زمر آيه 3۴ و 
35 و احقاف آيه 15 و 16( دورى از گناهان )نساء آيه 31( تحمل 
سختى و اذيت و آزار ديگران در راه خدا )آل عمران آيه 195( جهاد 
در راه خدا )همان ( و هر آنچه كه مصداق عمل صالح مى باشــد.
)فرقان آيه 70 و نيز عنكبوت آيه 7 و محمد آيه 2( عامل مهمى 
در پوشــاندن گناهان اســت. اين گونه است كه پوشاندن گناهان 
 مى تواند آدمى را به شــخصيت ســالم بازگرداند و به رستگارى 

رهنمون سازد.

توبه به معنای بازگشت و رجعت و در اصطلاح قرآنی، بازگشت بنده به سوی خدا 
از خطا و گناه، و بازگشت خدا به سوی بنده با پذیرش توبه و قبولی آن است؛ بنابراین، 
توبه غیر از انابه است که به معنای انقطاع از غیر خدا به سوی خدا است. توبه، زمانی 
شکل می گیرد که شخص پس از آگاهی و شناخت به گناه و خطا به سرعت از آن عمل 

پشیمان شده و توبه کرده و به اصلاح امر خطا و گناه بپردازد.
از نظر قرآن، توبه در زمان خودش باید اتفاق بیفتد تا تاثیر مثبت به جا گذارد؛ از 
همین رو در آیات و روایات تاکید بسیاری بر سرعت و شتاب در توبه شده و تاخیر و 

تسویف را گناه دانسته است.

قــرآن و بازســازی شخصیت انســـان

بقره/ ۲۲۲

توبه؛چراوچگونه؟
داده شده است؛ سپس خدا در آيه ديگر بصراحت 
تاخير را جايز نمى شــمارد و توبه دير هنگام و 
بيــرون از وقت مناســب آن را اصلا از مصاديق 
توبه نمى شــمارد؛ زيرا بازگشــت از گناه انجام 
نشده و بازگشتى به سوى خدا نداشته است، بلكه 
همچنان بر خلاف جهت زندگى كرده تا زمانى 
كه وقت توبه گذشته است. از همين رو خدا  در 
ادامه مى فرمايد: و توبه پذيرفته نيست از كسانى 
كه گناه مى كننــد و آن را به تاخير مى اندازند 
تا وقتى كه مرگ يكى از ايشــان دررسد و آنگاه 
مى  گويد: اكنون توبه كردم؛ و نيز توبه پذيرفته 
نخواهد بود از كسانى كه در حال كفر مى  ميرند. 
آنانند كه برايشان عذابى دردناك آماده كرده  ايم. 

)نساء ، آيه 18(  

پس اگر توبه در زمــان خودش انجام نگيرد، 
پذيرفته نمى شــود؛ چنان كه توبــه هنگام بروز و 
ظهور علائم عذاب و غضب الهى بى فائده و بى تاثير 
اســت؛ چنان كه درباره توبه فرعون مى فرمايد: و 
فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم. پس فرعون 
و ســپاهيانش از روى ستم و تجاوز، آنان را دنبال 
كردند تا وقتى كه )فرعون( در شــرف غرق شدن 
قرار گرفت، گفت: ايمان آوردم كه هيچ معبودى، 
جز آن كه فرزندان اسرائيل به او گرويده  اند نيست 
و من از تسليم  شــدگانم؛ اين در حالى است كه 
پيــش از اين نافرمانى مى كــردى و از تباهكاران 

بودى.)يونس، آيات 90 و91(
انسان وقتى كار زشت، خطا و گناهى مرتكب 
شود، ممكن است اصلا از كرده خود پشيمان نشود 
و آثار ندامت در روان و تن او آشــكار نشود؛ زيرا 
نه تنها از كارش پشيمان نيست، بلكه حتى بدان 
افتخار مى كند؛ اما گاهى شخص به دليل آنكه هنوز 
قلبش بيمار نشده و از سلامت برخوردار است، با 
ملامت نفس الهى)قيامت، آيه 2( مواجه شــده و 
پشيمان مى شود. از اين رو همه انواع پشيمانى ها 
به يك معنا ارزشى است؛ ولى زمانى اين پشيمانى 
سودمند است كه همراه با عمل مفيدى چون توبه 
و اصلاح خطا و گناه باشــد؛ زيرا اگر چه پشيمانى 
در هر حالى ارزشى است، ولى در هر حالى مفيد و 
سازنده نيست؛ چنان كه پشيمانى و توبه ديرهنگام 
و بــه زمان عــذاب هيچ تاثيرى ندارد و ســودى 
نمى رساند. از نظر قرآن وقتى پشيمانى فايده دارد 
كه به هنگام و به موقع باشــد؛ زيرا در اين صورت 
است كه شــخص پس از پشيمانى به دنبال توبه 
و اصــلاح امر مى رود و خطــا و گناه خويش را به 
شــكلى با عذرخواهى و توبه و اصلاح و مانند آنها 

جبران مى كند. بنابراين، وقتى گفته مى شود: كَفي 
باِلنَدمِ توُبةِ؛ پشيمانى به عنوان توبه كفايت مى كند.
)الكافــى، ج 2، ص ۴26( به اين معنا اســت كه 
پشيمانى كه در وقت و زمان خودش انجام بگيرد، 

در حكم توبه بوده و پذيرفته مى شود.
به سخن ديگر پشيمانى پس از ارتكاب عمل 
زشت، اگر با تاخير و در زمان مجازات باشد، سودى 
ندارد؛ زيرا بسيارى از مجرمان تا زمانى كه دستگير 
نشدند و مجازات و كيفرى را احتمال ندهند، دست 
از جرم و جنايت بر نمى دارند، اما همين كه احساس 

خطر كردند و مجازات را مى بينند، دم از پشيمانى 
مى زنند كه در اين زمان ديگر سودى ندارد؛ زيرا اين 
افراد از كرده خويش پشيمان نيستند، ندامت آنان 
نسبت به شرايطى است كه در آن قرار گرفته اند و 
مى خواهند به گونه اى از آن رهايى يابند. از همين 
رو وقتى قوم هود، ناقه صالح را پى كردند و كشتند، 
پشيمان شدند: فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا ناَدِمِينَ.)شعراء، 
آيــه 157( اما اين ندامت به حال آنان ســودى 
نداشــت؛ زيرا اولا از زشــتكارى خويش پشيمان 
نشــدند، بلكه از وقوع يا احتمال قوى وقوع عذاب 

ترســيدند و به دليل رويت عذاب همچون فرعون 
يا قوم هود پشيمان شده و توبه كار شدند. چنين 
توبه اى هيچ تاثيرى در برداشته شدن عذاب از آنان 
ندارد؛ زيرا تسويف و تاخير از پشيمانى و توبه نشان 
مى دهد كه آنان واقعا پشــيمان و توبه كار از اصل 
خطا و گناه نيستند، بلكه ترس از عذاب دارند و با 
بهانه جويى و عذرخواهى از طريق توبه مى خواهند 

خود را از عذاب رها سازند.
بسترهایتوبهازنظرقرآن

هر كســى توبه نمى كند، بلكه كســانى توبه 
مى كنند كه شــرايط توبه را داشــته باشــند؛ از 
مهم ترين شــرايطى كه موجب مى شود تا شخص 
گرايش به توبه داشته باشد، مى توان به موارد زير 

اشاره كرد:
1.  ایمان: تا كســى به خــدا و قبر و قيامت 
ايمان نداشته باشد، سراغ توبه نمى رود؛ از همين 
رو كافران دنبال توبه نيستند؛ چنان كه كافران قوم 
لوط)شعراء، آيه 157( تا زمانى كه عذاب را نديدند، 
دنبال توبه نبودند يا فرعون وقتى خود را در حال 
غرق شدن و موسى )ع( را نجات يافته ديد، به آن 
حضرت)ع( ايمــان آورد. )يونس، آيات 90 و91( 
بنابراين، رويت عذاب، ممكن اســت كسانى را به 
سوى توبه سوق بدهد، ولى چنين توبه اى سودى 
ندارد؛ زيرا توبه ديرهنگام، بى فايده و بى تاثير است.

)روم، آيه ۴1؛ قلم، آيات 17 تا 20( كسانى كه به 
ظاهر مسلمان هستند، ولى اعتقادى به بازخواست 
 خدا در قيامت ندارند، اهل توبه نيستند؛ از همين رو 
توبه را تاخير مى اندازند و امروز و فردا مى كنند و 
به اصلاح كار خويش نمى پردازند.)قلم، آيات 17 

تا 20؛ تحريم، آيه 8(
2.  علــم به علم الهی: كســانى اهل توبه 

خواهند بود كه خدا را حاضر و ناظر به كار خويش 
دانســته و علم الهى را به معناى بصيرت و شهود 
و رويت بدانند و بر اين باور باشــند كه خدا آنان 
را مى بيند.)علق، آيه 1۴( پس علم انســان به علم 
الهى نسبت به افكار و رفتار و نيات و اعمال موجب 
مى شود تا انسان از خطا و گناه و معصيت خويش 
توبه كند و خشــم الهى را از خود دور ســاخته و 
رحمت را به خود جلب كند.)نساء، آيه 17؛ توبه، 

آيات 10۴ و 105(
3. علم به قبولی توبه از سوی خدا: از ديگر 
عواملى كه زمينه توبه را فراهم مى آورد، علم انسان 
به اينكه خدا توبه پذير است و عذر و توبه و ندامت 
توبه كار را مى پذيرد. چنين علم و ايمانى موجب 
مى شود تا انسان دنبال توبه برود.)مائده، آيات 3۴ و 
39 و۴0؛ توبه، آيه 10۴( كسانى كه معتقد هستند 
كه خدا توبه پذير است و حتى اگر بارها توبه شكسته 
باشند، باز توبه آنان را مى پذيرد اهل توبه مى شوند 
و پس از خطا و معصيت بى درنگ توبه مى كنند تا 
مشمول رحمت شده و از غضب الهى در امان مانند.
)آل عمران، آيه 89؛ مائده، آيات 3۴ و 39 و۴0(

4. عبادت خدا: كســى كه بخواهد توبه اش 
پذيرفته شود بايد اهل اطاعت و بندگى خدا باشد 
و در عبوديــت و عبادت كم نگــذارد؛ زيرا چنين 
شــخصى خدا را بنده است و تنها او را ولى مطلق 
بر خود و هستى مى داند.)هود، آيات 2 و 3 و 61(
5. ســختی و بلا: انســانى كه در آرامش و 
آسايش باشد، كمتر به فكر خود سازى و باز سازى 
افكار و رفتار اســت؛ اما وقتى با بلايا و سختى ها 

مواجه مى شود، احساس مى كند كه نيازمند توبه و 
استغفار است. از همين رو وقتى حضرت يونس)ع( 
خود را در بلا و فتنه الهى يافت، نسبت به خطاى 
خويش؛ يعنى ترك اولاى خود، آگاه شــده و توبه 
كرد.)انبياء، آيه 86( خــدا در قرآن بيان مى كند 
كه قرار گرفتن انسان در آزمون ها و ابتلائات الهى 

موجب مى شود تا شخص در شرايطى قرار گيرد كه 
توبه كند و به اصلاح امر خويش بپردازد.)اعراف، آيه 
168؛ توبه، آيات 125 و126؛ قلم، آيات 17 تا 32(

6. توجه به رحمت و غضب الهی: انســان 
مومن مى بايست همواره ميان خوف و رجا باشد؛ 
بــه اين معنا كه اميد بــه رحمت الهى و خوف از 
غضب الهى موجب مى شود تا تعادل در رفتار انسان 
حاكم شــود. پس اميد بيجا و خوف نابجا موجب 
مى شود تا انسان سقوط كند؛ زيرا رحمت بيجا به 

معناى آن است كه انسان جرات يابد هر كارى را 
انجــام بدهد بى آنكه از تبعات و پيامدهاى زيانبار 
آن هراس داشته باشد؛ كسى كه احساس امنيت 
كاذب داشته باشد، به خود ضربه مى زند و با جرات 
و گســتاخى خود را در دام غضب الهى مى افكند 
كه راه گريزى از آن نيست؛ همچنان كه خوف نابجا 
موجب مى شود كه انسان دچار نوميدى شود و با 
يأس از رحمت خدا، دنبال توبه و اصلاح خطا نرود 
بلكه در باتلاق گناه غرق شــود. بر همين اساس، 
توجه به رحمت و غضب الهى در ساختار خوف و 
رجا مى تواند انسان را در مسير توبه قرار دهد تا اين 
گونه از غضب الهى به ســبب گناه و خطا در امان 
ماند و از رحمت الهى نيز نوميد نشود و بداند كه 
با توبه نه تنها گناهانش آمرزيده مى شود، بلكه در 
رحمت گشوده شده و بدى و زشتى به نيكى تبديل 
مى شــود.)توبه، آيات 102 و 10۴ و 117 و 118؛ 
غافر، آيه 106؛ اعراف، آيه 153؛ فرقان، آيه 70(

7.تقوای الهی: كســانى كه اهل تقواى الهى 
هســتند از خدا خشيت داشته و بر آن هستند تا 
به گونه اى رفتار كنند كه خدا از آنان راضى باشد 
و اگــر خطايى كردند جبران و اصلاح كنند. پس 
تقواى الهى و خداترسى نقش اساسى در توبه كار 

شدن شخص دارد.)حجرات، آيه 12(
8. توفیق الهی: خــدا بايد توفيق بدهد كه 
شخص در شــرايطى قرار گيرد كه انگيزه توبه و 
اصلاح امر در او ايجاد شود. در حقيقت اين توفيق 
الهى است كه توبه را رفيق فكر و رفتارش مى كند.
)بقره، آيات 37 و 5۴ و 6۴ و 128 و160 و 187( 
البته در آيات قرآن بيان شده كه چه كسانى با چه 
شرايطى از توفيق الهى بهره مند مى شوند كه در 

جاى خود به آن پرداخته شده است.
9. ذکر الهی و استغفار و استعاذه: كسى 
توفيــق توبه مى يابد كه اهل ذكر )آل عمران، آيه 
135؛ نصر، آيه 3( و استغفار)نســاء، آيه 6۴؛ آل 
عمران، آيــه 135( و اســتعاذه)توبه، آيه 118( 
باشــد، يعنى دنبال غفران الهى و قرار گيرى در 
پناهگاه امن او باشــد؛ زيرا اگر شــخص بداند كه 
هيــچ پناهگاهى جز خود خدا نيســت، به طور 
فطرى از خدا به ســوى خدا مى رود و مى گويد: 

اعوذ بك منك.
10.  چهل سالگی: انسانى كه به ميانسالى 
برســد، از نظر ابعاد گوناگون در شرايطى قرار 
مى گيرد كه اهل توبه مى شــود؛ زيرا بيشــتر 
افــراد به بلوغى مى رســند كه آنان را نســبت 
 بــه آينده و آخرت خويش دلنگران مى ســازد.

)احقاف، آيه 15(
11.  اصلاح: انسانى كه دنبال توبه است بايد 
تــلاش كند تا خطا و معصيت را اصلاح كرده و به 
نوعــى جبران كند. اين جبران كند با عذرخواهى 
يا ندامت يا امور ديگرى انجام مى شود. پس كسى 
كه دنبال توبه نيست هرگز دنبال اصلاح نمى رود 

و نيت اصلاح نخواهد داشت. 
خــدا بارها به اين نكته توجه مى دهد كه توبه 
مى بايســت با اصلاح امر همراه باشــد؛ زيرا بقاى 
فساد نمى تواند بازگشتى را تضمين كند كه مفيد 
و سازنده باشد.)بقره، آيه 160؛ آل عمران، آيه 89؛ 

نساء، آيه 16(

 منصور حسینی


